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Abstract 

Emran Salahi is one of the poets who has a simple language in his poems. A major part of Salahi's 

poems is his romantic poems, which are not specific to a particular era and can be seen in all his 

poetry collections. This article deals with Salahi's love poems in an analytical-descriptive method to 

explain his simple writing. The poet's love simple writings have been examined in three parts: 

structural and linguistic, rhetorical and content, among which we can mention these cases: Direct 

expression, simplicity of interpretation and expression, short writing, the role of word association in 

poetry, using colloquial language, not using difficult words, closeness of the main components of the 

sentence to each other, effective beginning and surprising ending (structural and linguistic), Paradox, 

brevity, common and everyday similes and poetic (rhetorical) similes, attention to everyday life and 

tangible images, detail and use of seemingly insignificant subjects (content). The result is that Emran 

Salahi's simple writing, which has led to effective communication with the audience, has not made 

his writings look superficial, but always has literary value. He, who pays attention to the language 

and content of his poetry, has used this process in all periods of his poetry in classical and new forms, 

and the variety of topics especially romantic themes, is evident in his works. 
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 چکیده
به شمار آورد.  نويستوان وی را در زمرۀ شاعران سادهای در اشعارش دارد و میست که زبان سادهعمران صلاحی از جمله شاعرانی

 شود. درشعرهايش ديده می های وی است که مختص به دوران خاصی نيست و در تمامی مجموعهای از اشعار او عاشقانهبخش عمده

های عاشقانة نويسیگردد. سادهنويسی در  عاشقانةهای صلاحی بررسی میتحليلی انجام گرفته، ساده-اين مقاله که به روش توصيفی

و زبانی، بلاغی و محتوايی بررسی شده است. در بخش ساختاری و زبانی: بيان مستقيم، سادگی تعبير و  شاعر، در سه حوزۀ ساختاری

اصلی جمله  های دشوار، نزديکی اجزایگيری از زبان محاوره، عدم استفاده از واژهنشينی کلمه در شعر، بهرهش همنويسی، نقبيان، کوتاه

رانه و در آنِ شاع تشبيهات رايج و روزمره وگيرکننده و در بخش بلاغی: پارادوکس، ايجاز، بندی غافلبه يکديگر، شروع مؤثر و پايان

ت. اهميت تحليل شده اسهای به ظاهر بیگيری از سوژهنگری و بهرهزمره و تصاوير ملموس، جزئیبخش محتوايی: توجه به زندگی رو

جلوه  های وی را سطحینويسی عمران صلاحی که منجر به برقراری مؤثر با مخاطب شده است، باعث نشده تا نوشتهنتيجه اينکه ساده

توأمان به زبان و محتوای شعرش دارد، اين روند را در تمامی ادوار  دهد، بلکه همواره از ارزش ادبی برخوردارست. وی که توجهی

 قرار داده، تنوع موضوعات در اشعار وی از جمله موضوعات عاشقانه، مشهود است. اش در قالب کلاسيك و نو مورد استفادهشاعری

 .نويسی، عمران صلاحیشعر معاصر، شعر عاشقانه، سادهها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

. نام کوچکش 1325تيرماه  10عمران صلاحی متولد چهارراه اميرية تهران است؛ به عبارتی در اول اسفند و به روايتی در 

اسبی اردبيل و مادرش فيروزه از مهاجران الله )فرزند قهرمان( متولد شامقرآن گرفته است. پدرش محب را عمويش ـ مراد ـ از

آهن بود و به همين خاطر در شهرهای مختلفی مثل قم، تهران و تبريز پدر عمران صلاحی کارمند راه»باکو به ايران است. 

نام برخی از  یرهای عمران نمودی عينی و پررنگ دارند و حتآهن و ايستگاه و قطار، در شعاند. فضای راهگی کردهزند

و به  مجلة توفيق عمران صلاحی نوشتن را از .(15: 1398زاده، )ملك« های او را هم به خود اختصاص داده استمجموعه

مله برادران ها از جو بعدها جزو همکاران آن مجله شد. در توفيق با خيلی آغاز کرد 1345در سال  پرويز شاپور دنبال آشنايی با

های ديگر مثل کيومرث صابری، ابوتراب جلی، ابوالقاسم حالت، توفيق، با پرويز شاپور و اردشير محصص آشنا شد. خيلی

های توفيق هستند. اولين شعر نيمايی عمران صلاحی در بخش و ... محصول سالپور، کامبيز درممنوچهر احترامی، بيژن اسدی

کند. چاپ می« مرگ»بوده و شاملو آن را با عنوان « عيادت»شود. اسم شعر شاملو چاپ میی احمد خوشه به سردبير لةمج

 ـشعرهایترين ـ و شايد هم معروفهم آمده است و جزو معروف« يادنامة نخستين هفتة شعر خوشه»اين شعر در کتاب   ترين 

 .(17و  16)همان، « عمران صلاحی است

بعد از نوشتن اشعار  یرا با کلاسيك و نيمايی شروع کرد و حت ه کار شاعریست کمعدود شاعرانی ازعمران صلاحی، 

ای دارد و فتهراز ابتدا تا به آخر، زبانی ساده، صميمی و شسته هايش ادامه داد. او تقريباًها و نيمايیچنان به کلاسيكسپيد، هم

حی، ساده است. وجود عنصر وزن، موسيقی کلام، شود. زبان شعر عمران صلاتغييرات چندانی در شيوۀ نوشتنش مشاهده نمی

های شعری عمران از ويژگیگری به دور باشد. شود تا شعر او، از اتهام سطحیثر در شعر، باعث میؤطنز و شروع و پايان م

رد. کيات در شعر، آوردن تعابير نو و تصويرسازی روشن اشاره ئتوان به سادگی در کلام، ايجاز، پرداختن به جزصلاحی می

 از عمران صلاحی شود.ها، کلماتش منجر به شعر میوی تقريبا از همان ابتدا، زبانی نرم و ساده دارد و به کمك طنز و سوژه

نيمی در زمان حيات )هشت مجموعه( و مابقی پس از  پانزده مجموعة شعر )قبل و بعد از مرگ او( منتشر شده که تقريباً

، بعدها اشات اشعار ترکیيها، دو مجموعة ترکی در زمان حيات شاعر و کلاين کتاب درگذشتش به چاپ رسيده است. در بين

 بر اثر عارضة قلبی، در تهران درگذشت. 1385مهر  11در صبحگاه  عمران صلاحی منتشر شده است.

 . پیشنیة پژوهش1.1

ی عطوف به جنبة طنزنويسی ونامه و کتاب منتشر شده، بيشتر مچه در خصوص عمران صلاحی به صورت مقاله، پايانآن

های شعرش بوده است که در زير و به ترتيب تاريخ انتشار، به عنوان و يا شامل بررسی آثار وی به صورت معرفی و نقد کتاب

 شود: پيشينة آثار مرتبط با صلاحی اشاره می

 .«لاحینقد و بررسی آثار عمران ص»با عنوان کارشناسی ارشد  ةنامپايان (1386) رضا کريمی کوجنق ـ

 .«هانقدی بر آثار طنز عمران صلاحی از منظر تنوع قالب»مقالة  (1389و ديگران ) محمدرضا اکرمی ـ

 .«نگاهی به چهار دهه شاعری عمران صلاحی»مقالة ( 1390و ديگران )ـ محمد فرهمند 

   «.نقد و بررسی اشعار عمران صلاحی»کارشناسی ارشد  ةنامپايان( 1391)ـ مريم سلمانی 

 .«های طنزپردازی در اشعار عمران صلاحیشيوه»کارشناسی ارشد  ةنامپايان (1395) فاضل ترکمن ـ

 .()نگاهی به زندگی، شعر و طنز عمران صلاحی« حوا خودش بهشت است»کتاب  (1398زاده )ـ داوود ملك

 .«های طنزنويسی عمران صلاحی در مطبوعاتبررسی تکنيك»مقالة  (1399و ديگران ) اکبر شاملو ـ
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های عمران صلاحی بپردازد، نويسی و يا عاشقانهشود، اثری که به طور مستقل به جنبة سادهگونه که مشاهده میهمان

نويسی عمران صلاحی، اشعاری را که با محتوای عاشقانه در شود. اين مقاله سعی دارد ضمن توجه به سادههده نمیمشا

 اش سروده، مورد بررسی قرار دهد. های مختلف شعریدوره

 . بحث۲

 نویسی در آثار شاعران. ساده1.۲

ها مشاهده کرد. در واقع اين نوع نوشتن، ثار برخی از آننويسی را در آهايی از سادهتوان نمونهبا مرور شاعران هر دوره، می

های مختلف، به ميزان کم و زياد عرضه شده است. با بلکه همواره در ادبيات جريان داشته و در دوره ،پديدۀ جديدی نيست

 عد بيشتر بوده است. چنين از دهة هشتاد به بها سرايش اين نوع شعرها از جمله دورۀ مشروطه و هماين حال، در برخی دوره

 چنين شعر پيچيده را نبايد در زمرۀ شعر غيرمستقيم دانست؛بايد توجه داشت که شعر ساده، لزوما شعر مستقيم نيست و هم

سهل »تواند شعری با زبان ساده و با تفکر و تخيّلی عميق عرضه شود؛ نظير بعضی کارهای سعدی که همواره عنوان يعنی می

ماية يك شاعر شود برای پيچاندن خود و تواند دستافتاده، که میپاچنين يك مسئلة پيشهم ،کشدرا يدک می« و ممتنع

که چيزهای بغرنج و ديرياب را در شعرش، به کمك زبان، تخيل و ساير ابزار شعری، به مخاطب به مخاطب؛ يعنی به جای آن

 زايد. افهای آن میصورت ملموس و البته هنری عرضه کند، گرهی بر گره

ة تعريفی جامع و مانع از آن است؛ تعريفی که بتواند هم ئ، ارا«نويسیساده»جا نکتة مهم در خصوص هر جريانی، و در اين

نويسی نامهای اخير با عنوان سادهجريانی که در سال»، کمك کند. در مجموع، شاعر و هم مخاطب را در شناخت اين شيوه

« .عد صوری زبان ناميده شونويسی در بُبايست سادهد عنوانی از اين منظر داشته باشد میگذاری شده است، اگر هم قرار باش

توجه توأمان به  برشمرد:توان میگونه را اين های شعر سادهويژگی ،شعرهای اين جريان ةبا مطالع .(9: 1392)عبدالملکيان، 

 ،توجه به زندگی و اصالت آن، گرايی سمبوليستیمضمونپرهيز از ، تصاوير روزمره، گرايیواقعزبان و محتوا، گرايش به 

دۀ ها به شعر بنا به استفا، اجازۀ ورود تمام واژهپرهيز از زبان فاخر ادبی کلاسيكاهميت، های به ظاهر بیگيری از سوژهبهره

ها، کلّيّاتی است که ين ويژگی. البته همة اسادگی در زبانهفتاد، و  های زبانی و مضمونی دهةگرايیتعديل افراطبجا از کلمه، 

تواند بندی میکند که شعر ساده را از انواع ديگر، از جمله شعر پيچيده متمايز کند و تقسيممرزی دقيق و مشخص را ترسيم نمی

 بسته به شاعر و مخاطب، متفاوت باشد.

در هر دو حوزۀ زبان و انديشه اتفاق  ثيرأنويسی، با ترجمة شعر اروپايی همراه است که اين تای از جريان سادهبخش عمده

ود که در شبه طور همزمان، با ورود ترجمة شاعران نوگرای اروپايی به ايران، زبان جديدی به شعر تزريق می افتد. تقريباًمی

ز اتوان در دورۀ مشروطه در برخی ثير را میأثر است. اين تؤگيری شعر نو، هم به لحاظ زبانی و هم به لحاظ فکری مشکل

 و نه تقليد صرف از اشعار ترجمه است.  نويسی وی حاصل وام گرفتن،اشعار ايرج ميرزا مشاهده کرد که بخشی از ساده

ای و شمس گيری شعر نو، شاعرانی چون ابوالقاسم لاهوتی، تقی رفعت، جعفر خامنهاز طرفی ديگر در جريان شکل

با توجه به موضوعات روزمره، به لحاظ محتوايی، در اين  ،اندنداشته ثيرأنويسی تکسمايی، اگر چه به طور مستقيم در ساده

نويسی ثيرگذار شعر نو يعنی نيما يوشيج و احمد شاملو نيز در اين مسير، نه تنها به جريان سادهأاند. دو شاعر تمسير سهمی داشته

کسانی چون فريدون مشيری، سهراب سپهری،  اند و شاعران بعدی از جملهخير انداختهأبه نوعی آن را به ت ،اندکمکی نکرده

زاد، محمود کيانوش، حميد مصدق و بعدها سيدعلی صالحی و حافظ موسوی و ... نقش بيشتری در نادر نادرپور، فروغ فرخ

نو و  اين خود، سبب رواج شعر پيروان و شاگردان نيما، زبان پيچيده و نحو بيان ويژۀ او را نداشتند،»اند. اين راه ايفا کرده

 ها و منوچهر شيبانی ـتر از زبان آينده، شاملوی آن سالنشينی مخالفان شد. زبان شعری نصرت رحمانی، سادهآرام عقبآرام
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زبانی دشوار و پيچيده و همراه با تعقيد است؛ اين  زبان نيما يوشيج، .(32: 1369)تميمی، « کرد ـ بودکه کمتر شعر چاپ می

کند. در واقع شود و در شعرهای نوقدمايی و آزاد او هم ادامه پيدا میشعار کلاسيك او شروع میروند شعرنويسی نيما از ا

راردادهای بلکه عدول از ق ،نيما يوشيج در اشعار آزاد خود نتوانست با انحراف از زبان معيار، به زبانی غنی و سرشار دست يابد»

آورد. اين نقصان هم به محور جانشينی زبان يعنی انتخاب واژگان و  های متعددی را در شعر او پديدشده، ناهمواریپذيرفته

 «گيردليف واژگان براساس قواعد نحوی را در بر میأنشينی زبان يعنی تشود و هم محور همها مربوط میکاربرد درست آن

  1(.35: 1391)بسمل و ميرعابدينی، 

ه نام وی سکه خورده است اگر چه وزن و بعدها قافيه را از وزن موسوم به سپيد بدر سوی ديگر احمد شاملو که شعر بی

کند. شاملو بر اساس نياز دارد اما برای پر کردن جای خالی آنها به زعم خودش موسيقی کلمات را وارد شعر میشعر نو برمی

د موسيقی، پر کند. برای ايجاگزيند که بتواند خلأ وزن را ثير ادبيات ترجمه و البته متون کهن، زبانی را برمیأجامعه و تحت ت

زدۀ هزارسالة شعر فارسی، جای خالی آن را حس کند تا ذهن وزنبرد و کلمات مطنطن را وارد میدر ابتدا قافيه را به کار می

 ه انتقادال، و البتؤشاملو بارها از او سشعر ها )تا پايان عمر( همين سياق را در پيش گرفت. در خصوص زبان نکند. شاملو سال

و بخشی را مديون  تدريج آموختهو به اش اين است که اين زبان را او اختراع نکردهاند که مناسب شعر امروز نيست، ادلّهکرده

خواهد آن را کنار بگذارد، پاسخش اين است که مگر آن که آيا نمی( و در جواب اين43: 1385گذشتگان است )ر.ک: شاملو، 

تی اگر حرها کند؟! البته پيداست که چگونگی رسيدن به زبان شعر، مؤيدّ آن زبان نيست،  شبهشبه کسب کرده که يكرا يك

ها هم با شاملو همراهی کردند و البته بعضی جهتدر درازمدت کسب شده باشد. اما به هر حال، خيلی از شاعران در اين 

لی و احمدرضا احمدی. تا جايی که شعر سپيد راهشان را از همان اول جدا کردند و مسير ديگری پيش گرفتند؛ مثل بيژن جلا

مدرن اروپايی، چيزی عرضه گيرد و با پيروی ـ درست يا نادرست ـ از شعر پستدر دهة هفتاد، زبان ديگری به خود می

خود شاعران هم در مواردی  یشود و حتخوانی ندارد. مخاطب، سردرگم میشود که با محيطی که در آن هستند، چندان هممی

ه های ديگری هم به کار خود ادامشود ارتباط برقرار کنند. البته در کنار اين جريان، جريانتوانند با اشعاری که عرضه میینم

دهند که به جز احمدی و نويسی در شعر ادامه مینويسند و برخی هم به سادهچنان به سبك شاملو میای همدهند. عدهمی

های بعدی رسول يونان و گروس ران صلاحی، حافظ موسوی و اکبر اکسير، و از نسلتوان به شاعرانی مثل عمجلالی، می

ا ندارد رفتگی ر، که تازه از کمند زبان شاملويی رها شده، هنوز آن شستهميانعبدالملکيان اشاره کرد. شمس لنگرودی در اين 

  2شود مشاهده کرد.را می« خراش زبانی»ميان اشعارش، آن و گاهی در 

توان مشاهده کرد که شعر نويسی در شعر. يعنی امروزه، کمتر شاعری را میرسد به دهة هشتاد پررنگ شدن سادهبعد می

سپيد با زبان شاملويی بنويسد و يا شعر نيمايی به سبك و سياق نيما. اصلاً نوشتن شعر نيمايی، در روزگار ما اگر نگوييم به 

ضوع اند که خود موگيرد که عمدتاً دورۀ ميانسالی را سپری کردهرا دربرمیصفر رسيده است، درصد بسيار اندکی از شاعران 

( به آن پرداخته است. 1385« )شعر نيمايی شعر زمانة ما نيست»ای با عنوان تر در مقالهست که نگارنده پيشبحث ديگری

های دشوار و به لحاظ انتخاب واژهبرد و می گزيند آن را چند قرن به عقبترتيب زبانی که شاملو برای شعرش برمیبدين

، به اين پيچيدگی دامن 1332مرداد  28طرفی فضای بستة بعد از کودتای  شود. ازمهجور، فهم آن برای مخاطب دشوار می

 گونه را در پيش بگيرند. د برای گريز از سانسور، زبانی سمبليك و ابهامنشوزند و شاعران مجبور میمی
 

 های اونویسی و عاشقانهسادهمران صلاحی، نگاهی به اشعار ع. 2.2

انگيز است و شعر غنايی گزارشگر عواطف و احساسات شخصی غنا در لغت به معنای سرود، نغمه و آواز خوش طرب»

پردازد و محور آن کند، با شور و حرارت میها و هر چه روح آدمی را متأثر میها، نامرادیشاعر بوده؛ به عشق، دوستی، رنج
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جنبة انفسی دارد و حاصل لبريزی احساسات شخصی است،  شعر غنايی کاملاً .(83: 1385)رزمجو، « فردی شاعر است من ِ

سراينده در آن نقش پذيرنده و متأثر دارد و نه تأثيربخش و مؤثر. آنچه برای شاعر ليريك ملاک و معيار است اجابت خواست 

از  های غنايیتر است، دنيای بيرون برای او اهميتی ندارد. در متنمهماش از هر چيزی بلکه احساس درونی ،مخاطبش نيست

بيند و به که شاعر آنچه را مطلوب اوست به چشم دل میلرود، بگذرد، سخن نمیوصف آنچه در جهان واقعی و طبيعی می

ادب فارسی، نوع غنايی در »کند. ميزان و ملاک حقيقت در اين نوع شعر، عواطف و روح شاعر است. زبان عواطف بيان می

شود. ادب غنايی را به دو معنی اشعار عاشقانه و بزمی به قصيده مطرح می یهای غزل، مثنوی، رباعی، دوبيتی و حتدر قالب

ست کوتاه و غيرروايی که گوينده در برند و معادل قديم آن غزل است. مراد از اشعار ليريك در ادبيات اروپايی، شعریکار می

« گوينداسات خود را بيان کند، و اگر شعر بلند باشد مثل خسرو و شيرين به آن شعر غنايی داستانی يا نمايشی میآن فقط احس

ترين و نابتری دارد و از نظر مراتب، کهنادب غنايی از انواع ديگر خصوصيت شعری برجسته(. 128و127: 1387)شميسا، 

 .آيدترين و خيال انگيزترين نوع ادبی به حساب می

وزن( ای دارد و چه در قالب نيمايی و چه در سپيد )بیادب غنايی و يا به تعبيری اشعار عاشقانه در شعر نو هم، جايگاه ويژه

 شود.های فراوانی از شاعران معاصر توليد شده است که شامل شعرهای طولانی و کوتاه مینمونه

ه مرحله مسير شعر و شاعری را طی کرده است. به طوری که مرحله ب که کرد تلقی شاعرانی جزو توانمی را عمران صلاحی

. وزن را داده استسرايش شعر بی ۀاجاز خودش به نهايت در، هجا و وزن از شعر موزون به شعر نيمايی رسيده و پس از ترکيب

د و نه در کردنش میاو مسخره تافتندوزن و حتّی نيمايی را برنمیاو نه مثل مهدی سهيلی و حميدی شيرازی است که شعر بی

ذارند. نيمايی ـ را کنار بگ حتیردۀ شاعرانی مثل اخوان و مشيری و م.آزاد و ديگران که نتوانستند خود را متقاعد کنند تا وزن ـ 

جنبانند که انگار کلاسيك، ريش می هایلباو البته نه مثل بسياری از شاعرانی که امروز چنان درخصوص غزل و رباعی و ق

خصوص از دهة هفتاد به اين طرف، نوشتن شعر نيمايی هست. روزگارانی بعد از نيما، بموزون، جنايتی نابخشودنی نوشتن شعر

وشتن در ن یشد. حتّگی در شعر، تصور میماندمنسوخ شد؛ به طوری که نيمايی نوشتن نوعی عقب در بين شاعران تقريباً

فادار چنان ويمايی. با اين حال در اين روزگار، شاعرانی بودند که همقدر قبح نداشت که نوشتن شعر نهای کلاسيك آنقالب

تر از کسانی که اين شايعه را مطرح کرده بودند. گرفتند و شعرشان خريدار هم داشت؛ حداقل بيشبه نيما کارشان را پی می

 بود. «توازن به جای وزن»ه ، معتقد ب«وزن در شعر»ل نداشت و در بحث ئمسا گونهای نسبت به اين صلاحی هيچ مرزبندی

ست که از عنصر تخيّل و عاطفه به خوبی بهره رسيم که وی شاعریبا مطالعة مجموعة شعرهای صلاحی به اين نتيجه می

 اند، از مشخّصات بارزهايی که شايد در نگاه اولّ، ارزش شعر شدن نداشتهبرده است. خلق مضامين نو و تبديل کردن سوژه

ينی سنگ« معنا»ی شعر بسنجيم، کفّة «معنا»و « زبان»گر بخواهيم عمران صلاحی را در دو کفّة ترازوی شعر صلاحی است. ا

توان از او با عنوان ی شعرش توجّه دارد تا جايی که می«معنا»ای که دارد، همواره به رفتهکند. يعنی او با وجود زبان شستهمی

ها خود ست که در کنار ساير ويژگیقش طنز در شعر صلاحی، يکی از مواردیياد کرد. امّا در اين ميان، ن« معنا محور»شاعر 

گيری از عشق و ، بهرههاقالباش و در همة دهد. يعنی از مضامين شعر عمران صلاحی در تمام دوران شاعریرا نشان می

 های غنايی است.مايهبن

 

 های عمران صلاحیدر عاشقانهنویسی . ساده1.۲.۲

: 1390)صلاحی، « ييرم / شعريمی يازام / دانيشماق کيمی!من ايسته»گويد: اش میر يکی از شعرهای ترکیعمران صلاحی د

چنين آثار برجامانده از خواهم / شعرهای من / مثل حرف زدنم باشد.( طبق ادعای شاعر در اين شعر، هم: می)برگردان 3(21



 داوود ملك زاده و ديگران / های عمران صلاحینويسی در عاشقانهتحليلی بر ساده /50

 

 

کند شاعر که خواننده حس نمی زو ذاتی آثار وی است به طوریسادگی موجود در اشعار عمران صلاحی، جبينيم که او می

 دست به تکلف زده است. 

عمران صلاحی را بايد از آغازگران راهی نو »سازد. نويسی را در اشعارش نمايان میدورۀ شاعری صلاحی، روند اين ساده

 راف،اهميت اطهای بیل عينی و پديدهئمسا های اصلی آنست. پرداختن بهگیگی زبان از ويژدر شعر معاصر بدانيم که ساد

« و ... است اءاستفاده از اصطلاحات روزمره، توجه به فرهنگ و آداب و سنن، خطور از خاطر اشي کوتاهی، داشتن طنزی نهان،

د که دچار که به قدری در سطح بلغزبودن زبان عمران صلاحی، به منزلة نازل بودن اشعار او و اينساده .(18: 1385)اکسير، 

 اشعاری عموماًعمران صلاحی از معدود شاعرانی بود که هم از نخست، زبانی ويژۀ خود داشت؛ »شعارنويسی شود، نيست. 

ثيرگذار هم باشد. ولی همکاری مدام با أتوانست تآهنگ که میبا تصاويری بديع، طنزی پنهان و خوش ساده،گرا، جامعه

، 1391)شمس لنگرودی، « ه اشعارش به هزل گرايد و چهرۀ حقيقی اشعارش پنهان بماندنشريات فکاهی، شايد سبب شد که گا

 .(351: 4ج

 پردازيم:اشعار میة نويسی در اشعار عمران صلاحی با ذکر نموناينك به بررسی ساده

 

 نویسی عمران صلاحی در حوزة ساختاری و زبانیساده .1.1.۲.۲

 . بیان مستقیم1.1.1.۲.۲

يام دارای پ آيند و عمدتاًشود. جملات به صورت مستقيم و خبری میهای شعر ساده محسوب میين ويژگیتريکی از مهم

و  يشتربگونگی در انتقال پيام را ندارد. شعری است که مشخصی هستند. برخلاف پيام تصويری که آن صراحت و مشخص

ونه گخورده، شعر بدون هيچهای فاخر و تراشاستفاده از واژه؛ يعنی به جای رو هستيم تا با ادبياتهروب کلامبا خود  مستقيماً

امّا در تمام مدّت  ،که خالی از ادبيات است ایو محاوره روزمرّه ،سادهً ای کاملانوشتهشود. به عبارت ديگر پوششی، عرضه می

 شود.تر میم، اين امر ملموسشويهستيم و هرچه به پايان شعر نزديك می دانيم که در حال خواندن شعرخواندن شعر می

 (187: 1382)صلاحی، « شودمان تنگ میتان دلايم / اما برایکه ما شما را / کم ديدهبا آن»... 

 «های کلمات بريزيم / پرندگان هستند / تا من و تو عشق را / فراموش نکنيمشان / دانهپرندگان هستند / تا من و تو برای»

 (61ب: 1380)صلاحی، 

لرزاند / مشك ناب است عشق / که از نشيند / و تار و پود را میای از آن / بر سازی میبريشم است عشق / که رشتها»...

 (72)همان: « سازدآيد / و هوا را معطر میای پديد مینافه

 شود:آميز و کلمات قصار منجر میگويی به جملات حکمتو گاهی اين مستقيم 

 (27الف: 1386)صلاحی، « عشق / بايد خودش بيايد هر چيزی مثل شعر است / حتا»

 . سادگی تعبیر و بیان۲.1.1.۲.۲

پذير و استفادۀ کم از استعارات و تشبيهات و کنايات مهجور؛ عبارت طوری پيچيده نباشد که يك چالش و ارتباطبيانی کم

اشد که در عين ای بانگيز به گونهنو و خيال رويداد ساده برای خواننده گنگ شود، بلکه استفاده از تعبيرات و تشبيهات بکر،

 تکراری نبودن، ذهن خواننده با تلاش متعارف به عمق آن نايل شود:

کند / سيب سرخ و گلابی / در ظرف که نان دارد / دندان ندارد / بيهوده دلبری میکه دندان دارد / نان ندارد / و آنآن»

 (114: 1380)صلاحی، « بلور
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و درخت به آب / چنان پيوسته نيست / که من به تو / سبزه به نسيم و نغمه به سيم / چنان پيوسته نيست جاده به مهتاب »

 (23ب: 1386)صلاحی، « / که من به تو

 نویسیکوتاه. ۳.1.1.۲.۲

ها ینويسگويی خواهد آمد. در کوتاهاوست که در بخش مستقيم های عمران صلاحی، برخلاف جملات قصاریسنويکوتاه

ها سینويدهد. البته ممکن است کوتاهشود و در پی ِ صدور حکم نيست يا شعار نمیشی از لحظه توسط شاعر ثبت میبر

نويسی توان سراغ گرفت که شامل کوتاهبدين ترتيب تعداد بسيار زيادی در دفتر شعر عمران صلاحی می. دارای ايجاز نباشد

 کنيم.باشند. با اين حال، به ذکر چند مورد بسنده می

 (123: 1382)صلاحی، « چينی از خويش / تو تمامم کردیرنگی بودم از عشق / نقطهطرح کم»

 (133ج: 1389)صلاحی، « اتها را گرفتم / ريختم در دستمال / آمدم به خانهباد را غربال کردم / عطر گل»

 در شعر آن نشینی. کلمه و نقش هم۴.1.1.۲.۲

ول شعر ترين اصاند. اين يکی از مهمشده کنار هم قرار گرفتههايی تعريفست که با نسبتزبان شعر از حياتی برخوردار ا

شود. در واقع تعبية درست ساده است که توجه و مهارت عمل به آن، منجر به تولد شعر، از ميان عبارات و جملات ساده می

در شعرهای عمران صلاحی، توجه زيادی به تناسب د. تواند منجر به شعر شوپاافتاده و غيرشاعرانه، میجای کلمات پيشو به

چنين آراية تبادر شود. همنظير( و نامحسوس مثل ايهام و انواع جناس میال مراعات عبين کلمات به صورت محسوس )از نو

جديد در  انیست که باعث تکثير تصاوير و معایکند نکتهو دادن ابعاد ديگر از آن چه، سطر ِ پيش ِ رو، به مخاطب عرضه می

 شود.شعر می

 (33ب: 1380)صلاحی، « چگونه مست شوم؟ / وقتی ماه در آب نيست / و از روی تو / برگی در شراب نيست»

در اين شعر، اشاره دارد به تصوير يار در جام شراب. در واقع شاعر با تشبيه يار به درختی يا برگ گلی )تشبيه « برگ»کلمة 

خود را رسانده است. برگی در شراب نيست؛ يعنی وقتی حضور تو در اين بزم نيست، صورت به برگ گل سرخ(، مقصود 

خوبی در اين شعر بازی کرده است. ماه هم در اين شعر، ت گيرايی ندارد. کلمة برگ، نقش محوری خود را بهشراب هم قوّ

اين عيش  دحضور يار، لذتی نداربخش است که بیاستعاره از يار است و باز هم آب، يك آب معمولی نيست؛ شراب عافيت

 مدام!

 وگو در شعر گیری از زبان محاوره و گفت. بهره۵.1.1.۲.۲

های غزل»آيد. هايی با زبان محاوره هم دارد که به نوعی از پيشگامان اين نوع به حساب میغزل یعمران صلاحی حت

ی عاميانه هاهفتاد هموار ساخت. او در خلق سوژه ةده پنجاه، راه را برای انقلاب ادبی ةاو در ده ۀعاميانه و شعرهای ساد

های غزل زند وهايش در شعر نيمايی، در غزل نيز به نوآوری دست میاو علاوه بر جسارت .(17: 1385)اکسير، « استاد بود

 :گذاردیای از غزل را پيش روی ما متازه کند که شکلخلق می« بيان تهرانی» ای و نيزنابی را با بيانی محاوره

يه /  هاميايی بچه بشيم پشت ستون سايه؟ // ميايی قلبا رو مثل بادبادک هوا کنيم/  کنيم؟ ميايی بچه بشيم به آسمون نيگا

 ديگه مشتای ابرو وا کنيم؟ميايی با هم/  خورشيدمون گم شد و ما فقير شديم ةسک؟ // ديگه رو صدا کنيمجوری قايم بشيم هم

 (46: 1353)صلاحی، 

عمران صلاحی را در اين راه،  فرم آفريده شوند. هايی با اينشود که بعدها غزلسبب می زبان در غزل ۀبرخورد ساد اين

طور که بايد ادامه نداد و به در شکل و قالب ثيرگذاران اين نوع غزل به شمار آورد اگر چه خودش بعدها آن را آنأبايد جزو ت

 د.ديگری مثل شعر از اين نوع زبان سود بر
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 هااستفاده از کلمات مأنوس و کاربرد بجا از تمام واژه. ۶.1.1.۲.۲

ی ادبی باشد وجود ندارد و مفهوم زبان ادب يا منحصراً در زبان چيزی که ذاتاً»گويد: شناس معاصر میپاول سيمپسون، سبك

تقسيم و دستة شعری و غيرشعری، ها به دتر، واژهاگر چه پيش .(67: 1392)به نقل از: فتوحی، « يك توهم و افسانه است

با ظهور شعر نو، به نوعی  بندی به طور کلی وجود داشت، اما اين جريان،ويژه در ادبيات کلاسيك، اين تقسيمشدند و بهمی

آن که توان در شعر به کار برد به شرط آنای را میها به خودی خود شاعرانه و غيرشاعرانه نيستند. هر کلمهکلمه»منتفی شد. 

هاست. منظور من از متن، ساختار کلی کلام به اعتبار محتوا، را در متن مناسب با آن قرار داد. کار شاعران، آفريدن اين متن

 .(114: 1378)موحد، « لحن و عناصر آوايی استبافت نحوی، 

 (71الف: 1389)صلاحی، « قدر وحشت خوب است! / کجاست کشتی نوح؟تو را بغل کردم / مرا بغل کردی / چه»

 (23ب: 1389)صلاحی، « در قحط عشق / آزوقه دارم / از تو»

  اصلی جمله به یکدیگر و عدم حذف فعل . نزدیکی اجزای۷.1.1.۲.۲

نهاد جمله در آغاز و فعل  های شعرهای ساده، قرار گرفتن هر جزء جمله در جای خودش است؛ و معمولاًيکی از مشخصه

 شود که متن، به دور از پيچيدگی با مخاطب ارتباط برقرار کند.یدر پايان است و اين کار باعث م

 (12: ب1380، )صلاحی «بياراميم ممنوع درخت آن ساية در و / برسيم خبریبی هایباغ به / کنيم عبور آتش هایحلقه از تا بيا»

)صلاحی، « ر کجاست؟پرسم / که آسمان سخن دپرسم / که انتهای زمين در کجاست؟ / من از تو میمن از تو می»

 (87الف: 1389

 زننده ضربه . شروع مؤثر، جالب توجه و۸.1.1.۲.۲

که دوست دارد شعر را تا به آخر بخواند و متن را کند به طوریای است که مخاطب را جذب متن میشروع اشعار به گونه

احساس  باره به بياناصل مطلب رفته و به يك سر نشده، رها نکند. به عبارت ديگر، اينکه شاعر در همان ابتدا مستقيماًتمام

 شود.رد نظر خود بپردازد، در اين صورت، شعر فاقد پيچيدگی بوده و ابهامات احتمالی آن برطرف میوخود يا تبيين مفهوم م

 (159: 1382)صلاحی، « همه کمبود محبت دارند / همه، حتا آن شن، آن کشتی، آن دريا...»

 (14الف: 1389)صلاحی، « جرعه بنوشم تو را و سبز شوم...هبيا و جاری شو / که جرع»

 گیرکنندهبندی مناسب و غافل. پایان۹.1.1.۲.۲

گيری آنی که برق شعر، افتد. يك غافلشاعرانه است. جان کلام شعر، در آن اتفاق می دارای آنِ بندی خوب، معمولاًپايان

ويژه در شعرهای نيمايی، اهميت خاصی دارد و عرهای صلاحی بهبندی در شکند. پايانمخاطب را در جای خود خشك می

باشد و در عمدۀ شعرهای ثيرگذارترين قسمت شعرش، أتبندی شعرش، کند پايانبايد انتظار آن را کشيد. وی سعی می

 آيد:اش اين ويژگی به چشم مینيمايی

 (13 :1382)صلاحی، « آيندآشنايانم نيز / به ملاقات پرستار جوان می»

 (51)همان: « آدم به جرم خوردن گندم / با حوا / شد رانده از بهشت / اما چه غم؟ / حوا خودش بهشت است»
 

 عمران صلاحی در حوزة بلاغی نویسی. ساده۲.1.۲.۲

 . پارادوکس1.۲.1.۲.۲

 هايی استويژگینما جزو آن دسته از جا شعر ساده است. پارادوکس يا متناقضگيری شعر و در ايناز عناصر مهم شکل

کننده در منجر شدن اثر به شعر دارد. در شعر ساده، يکی از که هم در شعر کلاسيك و هم در شعر نو، همواره نقشی تعيين

 از اين آراية بديعی است. ابزار شاعر مورد بحث ما، استفاده



 44-57/ 1402تابستان ، چهل و هفت، شمارة سيزدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /53

 

 

 (10ب: 1380)صلاحی، « توانی / آتشی را به آتشی ديگر / خاموش کنیتو می»

 (32)همان: « بينمگردانم / تو را بيشتر میشوم / هر چه رو برمیتر میگريزم / به تو نزديكمی بيشترهر چه »

 ای. / تو نيستی در اين پيراهن /تاب کردهای بر درياچه / و آب را بیمن نيستم در اين پيراهن / تويی تو / که فرود آمده»

 (91)همان: « امآب ديده ام از در / و ماه را درمنم من / که عبور کرده

 (13ب: 1389)صلاحی، « آورمهمه / از تو / به تو پناه میهراسم از تو / با اينمی»

 (21ج: 1389)صلاحی، « بگو هرچه خواهی برايت بيارم / به شرطی که جز عشق، چيزی نخواهی»

 (105)همان: « سفرم توسفرت من، هممن و با من / پيش توامَ من، پيش منی تو / همدوری و نزديك، بی»

 . ایجاز۲.۲.1.۲.۲

( 165: 1389)شميسا، « با حداقل الفاظ، حداکثر معنی را بيان کردن»اند: گونه تعريف کردهدر کتب معانی اينرا ايجاز 

کلمات قصار »جايی که اما از آن .(377: 1338)شمس قيس، « لفظ اندک در معنی بسيار»که شمس قيس رازی گفته: چنانهم

مبتنی بر ايجاز قصر  جا بيشتر اين نوع از ايجاز مد نظر است که عمدتاً( در اين165: 1389)شميسا، « مبتنی بر ايجازند هم

 گيرد.است که حذفی در عبارت صورت نمی

 (53: 1382)صلاحی، « رويدبارند / و نام تو / میهای من / میانگشت»

 (189)همان: « رفت / هم دودشان به يك لولهشان به يك جو میبلب شدند / هم آبهای دو نفر لبخانهدر قهوه»

 (67الف: 1389)صلاحی، « شکاف سنگ / طلوع گل / لبان من / و نام تو!»

 (111ج: 1389)صلاحی، « لب گشودی / سحر از پشت گل سرخ / دميد»

 (30ب: 1386لاحی، )ص« رود / از آيينهتوانم به يادت بياورم / تصويرت سر میچنان زيبايی / که نمی»

 (17الف: 1386)صلاحی، « ها...چينپنهانيم / مثل مضمونی پيچيده در بيتی / مثل دو نام ممنوع / در پشت نقطه»

 . تشبیهات رایج و روزمره۳.۲.1.۲.۲

، تگيرد و سادگی کلامش را به کمك اين تشبيهاصلاحی در حوزۀ صور خيال، از تشبيهات رايج و روزمره به خوبی بهره می

 کند.به بيانی ديگر به مخاطب عرضه می

 .دتر به نظر برسشود کلام، طبيعیباعث می تشبيه مؤکدّاست. کاربرد  های زير، شاعر از ادات تشبيه، بهره نگرفتهدر نمونه

 های معشوق به لطافت برگ، از اضافة تشبيهی بهره برده است:با تشبيه دست« هابرگ دست»در ترکيب 

 (51الف: 1386)صلاحی، « هايتداد / در برگ دستقالی شيرين بود / که بوی عشق میمهربانی پرت»

 )صلاحی،« ای گم شده استست / پيچيده در دستمالی سفيد / پشت هر دانة برف / شکوفهجوانی / رايحة ريحانی»

 (61ب: 1386

 شاعرانه«ِ آن. »۴.۲.1.۲.۲

د گونه ترسيم کند که مخاطب، خوه طوری که شاعر بتواند فضا را آنشود بای که منجر به اتفاق شعری میکشف شاعرانه

لحظات، در زمان  ةشاعرانة تجرب .(74: 1390، ديگرانرا در فضاسازی شعر، دخيل بداند و آن فضا را تنفس کند )طاهری و 

وقت آگاه عمل کند و آنطور ناخودبه ،کند که در زمان سرايششکلی تربيت می، خودآگاهی شاعر را بهشعر پيش از سرايش

 . در شعر اميدوار بود« آن»شود به نقش است که می

را  مرا به نام عشق / عشق تةدرخت را به نام برگ / بهار را به نام گل / ستاره را به نام نور / کوه را به نام سنگ / دل شکف»

 (101 :1382به نام درد / مرا به نام کوچکم صدا بزن! )صلاحی، 
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 (191)همان: « رم / بگذار تا ذخيره کنم چهرۀ تو رابنشين براب»

 (17الف: 1386)صلاحی، « گوينددستان ما / در خاموشی / به ده زبان / با هم سخن می»

خوان / صدای صاف پرنده / به طعم توت سفيد / درخت / سازی شد / و باز / پر از پرندۀ درخت / پر از پرندۀ خوش»

 (103 )همان:« عاشق!

 

 نویسی عمران صلاحی در حوزة محتواییساده .۳.1.۲.۲

 ملموس توجه به زندگی روزمره و تصاویر. 1.۳.1.۲.۲

شود تا شعر، ساده و به دور از پيچيدگی باشد. در اين شعرها زندگی جريان استفاده از تصاوير معمول روزمرّه نيز باعث می

يابد، چرا که بارها ملموس می ها را کاملاًشود آنرها مواجه میهاست. وقتی مخاطب با اين قبيل شعدارد و شاعر، روايتگر آن

 کند.ای به آنها میبار نگاه و توجه دوبارهاست و اين گذر کردهآن تصاوير را ديده و از کنارش 

تا د / کننتر / فرشتگان عريان / پرواز میطرفکند صلح و صفا را / و قدری آنخورده شليك میتفنگی / با لولة گره»

 (100الف: 1386)صلاحی، « های آبی / تا لبخند / لطفا / کنار اين فرشتگان آزاد / از من عکسی بگيريدچشم

 نگریجزئی. ۲.۳.1.۲.۲

نداز اشود تا خواننده از چشمنگری در شعر باعث میپردازد جزئیگويی، به جزئيات میشاعر به جای پرداختن به کلی

شود، شعر از کليات شروع نمی»تر باشد. ، به موضوع شعر نگريسته و شعر برايش ملموستجربة شاعر و با مشاهدۀ جزئيات

ة جزئيات، موضوعی عمومی و يا حقيقتی جهانی را عرضه کند. ئبلکه با جزئيات سر و کار دارد ولی ممکن است پس از ارا

ۀ اجتماع و سرنوشت بشر و طبيعت، کار دربار یبافی دربارۀ مجردات و حتحرف زدن از مرگ و زيبايی و عشقی کلی، و کلی

 .(397: 1347)براهنی، « شاعر نيست

بر  جا رقص علف، موج و تلاطم / از پنجرهجا همهمة سبزه و گندم / اينك همهجا زمزمة گل / اينك همهاينك همه»...

 (179: 1382)صلاحی، « ماه!نگرد ماه / ساعت يك شب / هشتم دیکاغذ من می

 اهمیتهای به ظاهر بیگیری از سوژههبهر. ۳.۳.1.۲.۲

گاه در که به نوعی درونی شاعر شده، آن بينيدردپايی از يك اتفاق بيرونی می گرايی است کهصلاحی شاعر تجربه عمران

به و انشيند تا شعر به سراغ او بيايد. ماندگار تبديل شده است. او منتظر نمی ارتباطی ملموس با اشيای ديگر به شعری ناب و

مند جلوه کند، عرش انديشهـنمايد تا ش تفادهـمطرح اس یفـاز يك آبشخور فلس اًاعر حتمـدهد که لزومی ندارد شما ياد می

 عمران برعکس بخشی از شعر»ف کرد. ـکری ناب کشـای ژرف و تفهـانديش تواناده و گذرايی، میـفاق سـبلکه در هر ات

او  بتوان گفت یزد. شايد حتنمی ت حرفيّعنوان يك کلّ های فردی و مردم بهنها دربارۀ آرمااجتماعی و سياسی آن سال

بعدی او،  اگر به همان شعرها نگاه کنيم و شعرهای .شعر او بودند« متن»بلکه مردم،  زد؛نمی «حرف» دربارۀ مردم اصلاً اًاساس

گرفته شده بود؛ يعنی  های محرومودهو ت مردم جنوب شهر یگمتن زند های شعرش ازبينيم اغلب عناصر و شخصيتمی

 بان قطارکرد و سوزنپزی تعمير میبخاری و چراغ خوراک گردی که لولةطوافی، دوره گردهایدوره یراحتعمران صلاحی به

 اًاقعکرد، و از اين نظر وای تصوير میفاصله گونهکرد. او اين موضوعات را بدون هيچها را به شعر خود وارد میو امثال اين

 .(مهر9 :1386موسوی، « )بود هاشاعر آن سال ترينمردمی توان گفت که اومی

 (118ج: 1389)صلاحی، « های انار / ناگهان خنديدندهوايم کردند / پايم لغزيد / افتادم / گلها، سربهزيبايی»
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ين استخر / هستی قرمزشان / محو دانند / بعد از اين جشن و سرور / در کدامو فقط مانده دو ماهی در تنگ / که نمی»

 (212)همان: « خواهد شد

 گیرینتیجه. ۳

بعد از نوشتن اشعار  یکلاسيك و سپس نيمايی شروع کرد و حت هایلباست که با قعمران صلاحی جزو معدود شاعرانی

اش، زبانی ساده، صميمی و عریاز ابتدا تا به آخر کار شا هايش ادامه داد. او تقريباًها و نيمايیچنان به کلاسيكسپيد، هم

گيرد. از نظر او فرم و ساختار، اهميت چندانی ندارد و به ای دارد و تغييرات چندانی در شيوۀ نوشتنش شکل نمیرفتهشسته

اش و هر قالب و سبکی که پردازد. وی به طور معمول، در همة ادوار شاعریهای نو و کلاسيك، به انتقال ذهنيّاتش میشيوه

کند. اگر بخواهيم عمران صلاحی را در دو های کاریِ اوست ـ حفظ میاش را ـ که جزو مشخصهگويد، زبان سادهیشعر م

های ای از اشعار عمران صلاحی را عاشقانهکند. بخش عمدهسنگينی می« معنا» ةی شعر بسنجيم، کفّ«معنا»و « زبان»ترازوی  ةکفّ

های کلاسيك مثل غزل و رباعی گرفته، تا ترانه، و بعدها نيمايی و سپيد هم جريان البها از قاو در بر گرفته است؛ اين عاشقانه

اش به وجود غنا در اشعارش دارد. عشق در شعرهای صلاحی، مختص به آثار دوران جوانی نيست و او در تمامی ادوار زندگی

 شعر را درج کرده، اين نکته قابل اثبات و درک آثار، تاريخ سرايش بيشترکه وی در زير ايمان داشته است و با توجه به اين

نويسد و اين سادگی را در اشکال و طور که شيوۀ نوشتن اوست ـ به زبانی ساده میهمان هايش ـاست. صلاحی در عاشقانه

ش توجّه ی شعر«معنا»ای که دارد، همواره به دهد؛ يعنی او با وجود زبان شسته رفتهگوناگون، در شعرش نشان می هایقالب

 درست که ایياد کرد. سادگی عمران صلاحی در اشعارش از گونه« محور معنا»توان از او با عنوان شاعر دارد تا جايی که می

ل پيچيده هم مطرح ئدارد. ممکن است در اشعار او، مسا سريع با مخاطب را یرارـی، قدرت برقـعين برخورداری از ارزش ادب

ردد. گل میئشود و به لذت متن نامورد نمیو خواننده، برای ارتباط با آن دچار زحمت و ابهام بی شود اما اجرای آن ساده است

ها را در ذات گیها يا تصويرهای شاعرانه هست، شعر بايد آن پيچيدها و انديشههايی هم در بعضی حسگیبنابراين اگر پيچيد

د. در مجموع، با نگاهی کلّی به شعرهای نوی صلاحی )اغلب نيمايی و رخ خواننده بکشبه که آنها را خود پنهان کند، نه اين

ه با تغييرات شود کاش مشاهده میثابتی در سادگی زبان شعری وی از ابتدا تا پايان شاعری تقريباً روشتعداد کمی سپيد( يك 

 های مختلف همراه است.دوره رهای جديدتر دنامحسوس و استفاده از واژه

 

 :نوشتپی

و  ه)نگاهی ديگر به نظري« بوطيقای شعر نو»چنين در خصوص نگاهی نقادانه به نيما يوشيج مراجعه شود به کتاب هم .1

ة اميد مجد، نوشت« نگاهی تازه به جايگاه نيما در شعر نو»شعر نيما يوشيج(، نوشتة شاپور جورکش، نشر ققنوس. و نيز مقالة 

 .77 – 94هار ادب(، سال سوم، شمارۀ دوم، صص شناسی نظم و نثر فارسی)بنامة تخصصی سبكفصل

 .17ـ  15(، مجلة بلم، 1385به قلم نگارنده، )« از خراش زبانی تا تراش زبانی»ر.ک: به مقالة  .2

رسد در اين مورد بسيار غفلت های فعاليت عمران صلاحی سرايش شعر به زبان ترکی است به نظر میکی از زمينهي .3

ظر اش به نتر از شعرهای فارسیگاه قوی یهای قدرتمند وی در اين عرصه اتفاق و حترانگیکه بسياری از شاعشده حال آن

( منتشر 1380« )آينا کيمی»( و 1361« )دن داش گليرپنجره»های رسد. صلاحی در زمان حيات دو کتاب شعر ترکی به ناممی

( به چاپ رسيد. گرچه چاپ اين کتاب، 1390« )دورنا يارالی»اش در کتابی با عنوان کليات اشعار ترکی ساخت. بعد از مرگش،

ای رسد برای شناخت اين اشعار، کافی نيست. نکتهبه نظر می، قدم مفيدی برای شناساندن صلاحی در حوزۀ شعر ترکی است

ا کلمات ب زبان شعر اشعار ترکی شاعران ديگر، نويسی است. غالباًکه در اشعار ترکی عمران صلاحی نمود بيشتری دارد، ساده
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اش هم وارد کرده گی را در اشعار ترکیثقيل و اصطلاحات دشوار همراه بوده، اما عمران صلاحی از چهل سال پيش، ساد

های انهنويسی در عاشقکه موضوع مقاله، سادهاش، متنوع است. با توجه به اينفارسی آثاراست. موضوع اشعار ترکی او، همانند 

غريب آدام، »که با ترجمة خود شاعر همراه است: « آينا کيمی»اول از کتاب  ةکنيم. نمونده میاوست به ذکر دو نمونه بسن

(  )برگردان: انسان غريب، به 27: 1380)صلاحی، « لری مَنه، / من، سنه!عادتی وار وطنه / داغلار، دومانا چنه / آيريليق گون

يارالی »ديگر از مجموعة اشعار  ة(. نمون26به تو!( )همان، ص  ها به مه / روزهای جدايی به من / منوطن عادت دارد / کوه

( 224: 1390، )صلاحی« سين: / تهرانداکی قيزلاری.يير ساققيزلاری / غم توتار يالقيزلاری / آللاه گؤروم نئلهقيز چئينه«: »دورنا

چه بکند / دختران تهرانی را!(. جهت شوند / خدا بگويم غمگين می جود / پسران مجرد،هايش را می)برگردان: دختر آدامس

« پنهان شاعری ویاشعار ترکی صلاحی، نيمة»بيشتر در خصوص اشعار ترکی عمران صلاحی، مراجعه شود به مقالة  مطالعة

 (.146-123)صص « حوا خودش بهشت است»به قلم نگارنده در کتاب 
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